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مریم شهبازی 
خبرنگار

ë  از ملکان شـــروع کنیم، محل شـــکل گیری 
ماجراهای داســـتان که گویا روستایی خیالی 
اســـت. در آذربایجان شرقی، شهری با همین 
عنوان داریم؛ هرچند کـــه ویژگی های ملکان 
رمان شـــما با ملـــکان دنیـــای واقعـــی هیچ 
همنامی  این  میان  ارتباطی  ندارد!  شـــباهتی 

وجود دارد؟
مدت هـــا به دنبـــال نـــام مناســـبی بودم، 
روزی اتفاقی خیابان ولی عصر را با ماشـــین 
به ســـمت پایین می رفتم که سر یوسف آباد، 
ملـــکان را دیـــدم. یـــک جواهرفروشـــی کـــه 
اســـمش به دلم نشست و این شد که ملکان 
به رمان مـــن راه یافت. همان گونه که گفتید 
روستای این رمان خیالی است، پیش تر حتی 
نمی دانستم در واقعیت هم روستایی به این 
نام داریم. بعد از انتشـــار کتاب، دوستی این 

را به من گفت.
ë  قدیم نـــام  که  چطور؟ شـــادیاخ   شـــادیاخ 

نیشابور است! این انتخاب هم دلیل خاصی 
نداشت؟

ارتباطی میان شهر شادیاخ »توفان سال 
موش« با نیشـــابور قدیم وجود ندارد، اســـم 
خوش آهنگی به نظرم آمد که به شـــهر تازه 
تأســـیس داســـتان هم می آمد؛ آن چنان که 
جشـــن  در  افســـا«  پـــری  »ابراهیـــم  حتـــی 
نامگذاری شـــهر بـــه مســـئولان آن می گوید 
که تنها کار درســـت تان همین انتخاب اسم 
شـــادیاخ بوده کـــه برآمده از شـــادی اســـت 
و... ســـازندگان این شـــهر به ظاهـــر به دنبال 
تأســـیس شـــهری هســـتند کـــه ورود بـــه آن 
همچون قدم گذاشتن در بهشت باشد؛ البته 
پیشینه تاریخی این شهر هم برای من جالب 

بود.
ë  چـــرا بنـــا را بـــر یـــک جغرافیـــای خیالی 

گذاشـــتید؟ بحـــث این بـــود کـــه مخاطب 
پیش فـــرض ذهنی خاصی نداشـــته باشـــد و 

راحت تر با شما همراه شود؟
سراغ هر شهری می رفتم پیش فرض های 
ذهنی مخاطـــب در حکم مانع بود؛ حتی در 
انتخاب نام محله ها، دیگر دســـتم باز نبود. 
بنابراین نمی شـــد اسم شـــهر تهران، آبادان 
یا تبریز باشد و مخاطب با نام های ناآشنایی 

روبه رو شود.
ë  برای »توفان سال موش« هم مانند روالی 

سراغ  نوشـــته هایتان  دیگر  درباره  از شـــما  که 
داریم سال های بسیار صرف مطالعه کرده اید؟

ایده رمـــان حدود یک دهه قبل به ذهنم 
رسید، ابتدا تصمیم داشتم روستایی کویری 
را بـــه تصویـــر بکشـــم. امـــا در کویر قـــادر به 
گسترش موضوع موردنظرم نبودم. بنابراین 
ملـــکان را به گونـــه ای به تصویر کشـــیدم که 
شـــمال آن دریا و جنوبش هم جنگل است. 
اگـــر قرار بـــه منطقـــه ای کویری بـــود انتهای 
داستان به مشـــکل برمی خوردم؛ بویژه آنجا 
که جهاز)نوعی کشـــتی دست ســـاز بادبانی( 
شکسته ای از شـــهر داستان ســـردرمی آورد. 
از راه خشـــکی و کویر که ممکن نمی شـــد. از 
سوی دیگر برای شکل دهی به شخصیت ها 
ســـال های زیادی صرف مطالعه کردم؛ مثلًا 
شـــخصیت »گِندو« را براســـاس فرهنگی که 
از آن آمده ســـاختم و بـــرای باورپذیر کردن 
بیشـــتر آن ســـراغ مطالعه دربـــاره تفکرات 
و جغرافیایـــی رفتـــم که او را به آنها نســـبت 
داده ام. گِندو به زبان سانســـکریت به معنی 
کرگدن است. شخصیت گندو درواقع تبلوری 
از شعر بودا است آنجا که می گوید: »چونان 
کرگدن تنها ســـفر کـــن.« و گِندو هـــم در این 
رمان مردی است که به  تنهایی سفر می کند.

ë چرا به سراغ راوی دانای کل رفتید؟ 
به ایـــن خاطر کـــه نمی خواســـتم راوی، 
شـــخصیت های داســـتان را تحت تأثیر قرار 

دهد.
ë  دلیـــل انتخـــاب اســـامی متفـــاوت برخی 

شخصیت ها و محله های داستان چیست؟
در انتخـــاب هرکدام از این اســـامی دلیل 
یـــا افســـانه ای نهفتـــه؛ هیچ کـــدام بی دلیل 

انتخاب  نشـــده اند. »میـــان چهرک« عموی 
»گندو«، شـــخصیتی که در پایان رمان ظاهر 
می شـــود یکی از همیـــن اســـامی عجیب را 
دارد. »میـــان« در هنـــدی بـــه معنـــای آقا و 
جناب اســـت و اینجا هم »میان چهرک« به 
معنای جناب چهرک است که خب اسم او 
به زادگاهش مرتبط اســـت؛ حتی شهرهایی 
که »میان چهرک« از ســـفر به آنها می گوید 
نام هـــای متفاوتـــی دارنـــد؛ هیچ کـــدام هم 
واقعی نیســـتند. نام برخی از آن شهرها را از 

»هُزوارِش های پهلوی« گرفته ام.
ë  این انتخاب ها از چه بابت است؟ کنجکاو 

کردن ذهن مخاطب؟
بلـــه، این  یکـــی از مهم ترین اثـــرات یک 
نوشته است. نویسنده ای که بتواند حتی برای 
ذره ای، ذهـــن مخاطـــب را وادار به کند وکاو 
کند موفق شـــده اســـت. وگرنه اگر قرار باشد 
همه چیز را به راحتی مقابـــل روی مخاطب 
بگذاریـــم کـــه دیگـــر اتفاقـــی رخ نمی دهد. 
هـــر یک از نام هـــای این کتاب نشـــان دهنده 
مفهومی هستند. آن »بایاتی«را که پدر دکتر 
خمارلـــو در روزهای آخر عمر زمزمه می کرد 
به خاطر دارید؟ ترجمـــه اش نکردم. به این 
خاطـــر که همه مـــا، در هر گوشـــه ای از ایران 
که باشیم در میان دوســـتان و آشنایان خود 
یـــک آذری زبان داریـــم. مخاطـــب براحتی 
می تواند بپرســـد کـــه این بایاتـــی یعنی چه! 
بعـــد هـــم بخواهـــد ترجمـــه اش کنـــد و تـــا 
آخـــر عمر به خاطـــرش می ماند کـــه بایاتی 
چیســـت. به همین دلیل من هیچ اعتقادی 
به پاورقی نوشتن برای کتاب ندارم. براحتی 
می توانســـتم خیلی نکات را شرح بدهم اما 
ایـــن کار را نکردم. حداقل مخاطب ناچار به 

کمی جست و جو می شود.
ë  امـــا درک نکاتـــی که بـــه آنها تأکیـــد دارید  

مطالعاتی  دانـــش  از  برخـــورداری  نیازمنـــد 
خاصی است؛ بویژه نشانه ها و اسامی خاصی 
که برگزیده اید. کتابخوان حرفه ای هم شـــاید 
لزوماً درباره همه مفاهیم یا آثاری که به سراغ 
آنها رفته اید چیزی نداند. با این حســـاب فکر 
این  درک  به  مخاطبان قـــادر  عموم  می کنید 

رمان بشوند؟
نمی خواهـــم این کتـــاب را بـــا »اولیس« 
جویـــس مقایســـه کنـــم، بویـــژه که رمـــان او 
تنهـــا بـــرای گروه خاصـــی قابل درک اســـت 
و چه بســـا که منتقـــدان همچنـــان هم باید 
ســـال های بسیار صرف جست و جو و تحقیق 
درباره اش کنند. بااین  حال من تلاش کردم 
»توفان سال موش« را به گونه ای بنویسم که 
هم برخـــوردار از لایه های مخفـــی و مملو از 
نشـــانه ها برای خواص باشد و هم مخاطب 

عادی آن را بخواند و لذت ببرد.
ë  ابراهیـــم پـــری افســـا یکـــی از اصلی ترین 

شـــخصیت های ایـــن رمـــان اســـت. مردی 
مرموز، بـــا کتابی بـــدون جلد و شناســـنامه. 
معلوم نیســـت چه گذشـــته ای داشـــته و چه 
می خواند. حتی کســـی نمی دانـــد چه چیزی 
می نویسد. پری افسا شخصیتی بهلول مانند 
دارد که نخســـتین جلوه اش با پیشگویی اش 
درباره شـــهر تازه تأســـیس داســـتان شـــروع 

می شود. پری افسا برگرفته از چیست؟
ابراهیـــم پـــری افســـا برگرفتـــه از فردی 
واقعـــی اســـت؛ او را بـــا توجه به شـــخصیت 
یکی از دوســـتانم نوشـــته ام؛ مانند پری افسا 
لاغر و ریزه اســـت و همه چیز، حتی خودش 
را انکار می کند. بسیار فرد فرزانه و کتابخوان 
عجیب  وغریبی اســـت. آنقدر فـــرد خاصی 
اســـت که پیش تر هم از شخصیت پری افسا 
در آثارم اســـتفاده کرده ام. نخســـتین مرتبه 
بـــه یکی از داســـتان های کوتاهـــم راه یافت، 
داستانی به نام »عاشقی ابراهیم پری افسا« 
که در مجله آدینه منتشر شد؛ شاید سال 78 
یا 79 که بعدها در قالب مجموعه داســـتان 
»صندلـــی روی بالکن« نیز درآمـــد. او تمام 
چیزهایـــی را می بینـــد کـــه شـــخصیت های 
»رمـــان توفـــان مـــوش« بایـــد ببیننـــد امـــا 

متوجه شان نیستند.
ë  جالب است که اهالی شهر در عین آنکه از 

پری افسا فراری هستند اما سراغش می روند، 
انگار چیزی که جرأت مواجهه با آن را ندارند 

در او می بینند.
خب او حرف هایی را می زند که دیگران از 

گفتنشان هراس دارند.
ë  اما آن کتاب بدون آغاز و پایان که هیچ گاه از 

پری افسا جدا نمی شود نماد چیست؟
این کتاب اشـــاره به شـــعری از محتشـــم 
کاشانی دارد که می گوید:»ما ز آغاز و ز انجام 
جهـــان بی خبریـــم / اول و آخـــر ایـــن کهنه 
کتـــاب افتاده اســـت.« البتـــه بخش اعظمی 
از شخصیت پری افسا ســـاخته ذهن خودم 

هست.
ë  در ایـــن رمـــان چقـــدر از مطالعـــات خود 

پیرامون اســـطوره و افســـانه های کهن ایرانی 
بهره گرفته اید؟

فـــراوان به ســـراغ آنهـــا رفتـــه ام؛ آنجا که 
»ماهان ســـنمار« در پـــارک نشســـته و گریه 
می کند بـــه خاطر دارید؟ الماس نصیحتش 
می کند برای آنکه چشـــم های خود را دیرتر 
بـــر اثر گریـــه از دســـت بدهد هـــر روز با یک  
چشـــم گریـــه می کنـــد. ایـــن را من از شـــعر 
»طالـــب آملـــی« گرفتـــه ام؛ »یـــک  چشـــم 
روز وداع تـــو  تـــر کنم/ چشـــم دیگـــر ذخیره 
روز دگـــر کنـــم« تنهـــا به صرف یـــک تخیل 
ابتدایـــی کـــه نمی تـــوان رمان نوشـــت. باید 
مدت هـــا درباره شـــخصیت ها فکـــر و حتی 
مطالعه کنید. شـــخصیت دکترخمارلو را با 

الهـــام از شـــخصیت چند نفر ســـاخته ام که 
یکـــی از آنها پســـرعموی خودم اســـت. یک 
ریـــز حرف مـــی زد، بلـــوف مـــی زد، آن هم از 
عجیب و غریب ترین انواع! هرچند که شبیه 
دکترخمارلو در دنیای امروزمان بسیار وجود 

دارد.
ë  پـــری افســـا را می تـــوان نمادی از انســـان 

سرگشته امروز دانســـت که در جست و جوی 
حقیقت است؟

از جنبه های مختلفی می تـــوان به »پری 
افســـا« نگاه کرد. او به دنبال کشـــف حقیقت 
هســـت امـــا آن را دســـت نیافتنی می دانـــد. 
از طرفـــی هـــم می تـــوان گفت بـــه حقیقت 
دســـت یافته و هـــم اینکـــه نرســـیده! حالت 
لرزانی میان دســـت یافتن و دســـت نیافتن 
اســـت. از ورود به روســـتای ملکان، درصدد 
پشت سر گذاشتن یک جهان برآمده است. 
بـــه همین دلیـــل هم بندرت از این روســـتا و 

بعدتر هم شهر خارج می شود.
ë  ،شـــخصیت محوری رمان پری افساست 

اما به نظر می رسد که »گِندو«  را موازی او قرار 
داده ایـــد و عجیب اینکـــه دو قطب مخالف 
هم هســـتند! نگاه متفاوتی به هستی و زندگی 

دارند. این انتخاب از چه بابت است؟
بـــه نکته درســـتی اشـــاره کردیـــد، این دو 

پشـــت و روی یک ســـکه اند. پری افسا تارک  
دنیاست، معتقد به بی ارزشی آن نیز هست. 
گِندو برخلاف او به جهان پشت نکرده، اهل 
ســـفر اســـت، هر جا دلش بخواهد می رود و 

مداوم در حال جست و جو است.
ë  برخلاف پری افسا، گِندو حتی نگاهی خیام 

گونه بـــه زندگـــی دارد و معتقد بـــه غنیمت 
شمردن زمان کوتاه زندگی است!

زندگی خیـــام گونـــه ای دارد، جهان را به 
هیـــچ حســـاب می کند امـــا بـــرای لذت های 
زندگی هم اهمیت قائل اســـت. پری افســـا 
هم خواهان لذت های دنیوی اســـت اما آنها 
را دســـت نیافتنی می دانـــد و به سراغشـــان 
بیـــداری اســـت و  او در  نمـــی رود. کابـــوس 
برعکس خواب آسوده ای دارد. در پایان هم 
آنچه را ثمره سالیان سال زندگی اش هست 
به گِندو می ســـپارد به او می گویـــد این را ببر 
چراکه فقط تو هســـتی که از نوشـــته های من 

سردرمی آوری.
ë  در رمان ردپای پررنگی از فرهنگ شـــفاهی 

و فولکلور هـــم دیده می شـــود؛ حتی حضور 
اهمیتی  نمونه  به عنوان  ایرانی.  افســـانه های 
که عموی گِندو برای دریا قائل اســـت و اجازه 
می دهد زندگی اش را هدایت کند برخاسته از 
فرهنگ بوشهر و جنوب کشورمان است. این 

حضور به عمد بوده است؟
ناآگاهانه نبوده، فرهنگ شفاهی صورت 
عامیانـــه فرهنگی رســـمی اســـت کـــه قابل 
جدایی از آن نیست. از طرفی همان ذهنیتی 
کـــه در فرهنـــگ شـــفاهی دیده می شـــود در 

افســـانه ها نیـــز هســـت. منتها در افســـانه ها 
رنگ و لعاب بیشتری یافته اند تا برای مردم 
لذت بخش شوند. از همین بابت امکان رها 
کردن فرهنگ شـــفاهی حتی در نوشته های 
ادبـــی جدی مـــان وجـــود نـــدارد. همان طور 
کـــه گفتید فرهنگ جنوب کشـــورمان هم در 
ایـــن رمان دیـــده می شـــود، دریـــا در زندگی 
اهالی جنـــوب اهمیت بســـیاری دارد؛ وقتی 
دریانـــوردان بـــه آب می زننـــد بـــرای هفته و 
ماه ها جز دریا چیزی نمی بینند، حتی خبری 
از صدای پرندگان هم نیست. برخلاف تصور 
عمـــوم، پرنـــدگان دریایی تنهـــا در محدوده 
ســـاحل هســـتند. در ایـــن تنهایی و ســـکوت 
اســـت که شـــاهد به کار افتادن و شکل گیری 
اســـطوره ها و افسانه ها می شـــویم. از همین 
بابـــت هم دریا حضور پررنگی در افســـانه ها 
و فرهنـــگ شـــفاهی جنوب کشـــورمان دارد. 

دریانوردها تخیلات عجیب وغریبی دارند.
ë  البته ایـــن تلفیق عجیب خیال و واقعیت 

در زندگی مـــردم جنوب هم دیده می شـــود و 
تنها محدود به دریانوردان نیست!

بله چراکه اهمیت و نقش دریا در زندگی 
تنها به دریانوردان محدود نمی شود، زندگی 
همـــه ســـاکنان جنـــوب را تحـــت تأثیـــر قرار 
می دهد. این افسانه ها را نباید رها کرد؛ حالا 

برای هرکجـــای ایران که باشـــد فرقی ندارد. 
بـــا بهره گیـــری از آنهـــا می تـــوان خمیرمایه 
شخصیت ها و داســـتان ها را شکل داد. اینها 
به ادبیـــات رنگارنگـــی و جذابیت بســـیاری 
می دهنـــد و از ســـویی به حفظ حیـــات آنها 

کمک می کنند.
ë  در این رمان به ســـراغ تفکـــرات آیینی هم

رفته ایـــد، آنجا کـــه مردگان قبرســـتان جنازه 
صادق را قبول نمی کننـــد، آن را پس می زنند 

و... این برای جذابیت بیشتر نوشته بوده؟
 هـــم از ایـــن بابت و هم اینکه نویســـنده، 
در هر فرهنگ و کشـــوری کـــه زندگی می کند 
نباید از تفکرات و آیین های مردمی که برای 
آنان می نویســـد غافل شـــود. در این صورت 
مخاطـــب بـــا شـــخصیت های باورپذیرتری 
روبه رو می شـــود. آیین ها و اسطوره ها قدرت 
بســـیاری در جـــذاب شـــدن هرچـــه بیشـــتر 
داســـتان ها دارنـــد. البته ماجرایی که اشـــاره 
کردید تنها به صادق ختم نمی شـــود؛ حتی 
درجایـــی از رمان می بینید کـــه مردگان به پا 
می خیزند و شب های شهر را در دست خود 
دارند. ماجرایی که از اوســـتا حســـین شـــروع 
می شـــود، شـــخصیتی که در میان آشنایانم 
تا حدی مابه  ازای بیرونـــی دارد. در خاطرم 
هســـت که یکـــی از بســـتگان هرچنـــد وقت 
یک مرتبـــه ســـراغ مادربزرگـــم می آمـــد که 
آقا)پدربزرگم( را خواب دیدم. می گفت حالا 
که زمســـتان درراه است پشـــت بام خانه تان 
را تعمیر  کنـــم. مادربزرگ هم قبول می کرد 
و به او پـــول می داد. پـــدرم اعتراض می کرد 

که فلانی داره ســـرت کلاه مـــی ذاره. هرچند 
کـــه مادربـــزرگ ایـــن را می دانســـت و تأکید 
می کرد که مهم نیست؛ این پول را خرج زن 

و بچه اش می کند.
ë  در هـــر بخش از ایـــن رمان شـــاهد حضور 

از  هســـتیم؛  شـــما  مطالعـــات  از  بخشـــی 
پژوهش هایتان درباره افســـانه ها و اسطوره ها 
گرفته تا حتی کار به روی ادبیات کهن فارسی 
و... با این تفاســـیر »توفان ســـال مـــوش« را 
ادبی تان  کار  ســـال ها  از  چکیـــده ای  می توان 

دانست؟
بلـــه، ذهنیت نویســـنده بر اســـاس نوع 
زندگـــی و ســـبک مطالعاتـــی اش ســـاخته 
می شـــود که دربـــاره من نیز صادق اســـت. 
این ذهنیت در نوشـــته های نویسنده سرریز 
می شـــود و نمی تواند آنها را کنار بزند. خب 
من هـــم آثار روز جهـــان را می خوانم و هم 
ادبیات کلاســـیک فارســـی که اصـــلًا بخش 
اعظمـــی از زندگی ام را بـــه خود اختصاص 
یک مرتبـــه  وقـــت  هرچنـــد  اســـت.  داده 
دوباره ســـراغ آثار شـــاخص می روم، ســـال 
گذشـــته با آنکـــه اوضـــاع زندگی ام دشـــوار 
شـــده بود امـــا جنـــگ و صلح تولســـتوی را 
بـــرای ســـومین مرتبـــه خوانـــدم. آن هم در 
شرایطی که روزهای وحشـــتناکی را به دلیل 

فقدان فرزندم پشـــت ســـرمی گذاشتم، ما 
نمی توانیـــم اتفاقات تلخ زندگی مان را کنار 
بگذاریـــم یا حـــل کنیـــم. امـــا می توانیم به 
شـــکلی با آنها مقابله کنیم تا روحیه مان از 
بین نـــرود. از همه مهم تر اینکه برداشـــت 
من از این شـــاهکار روسی در سومین مرتبه 
خوانش خیلـــی متفـــاوت از دومرتبه قبلی 
بود. اشـــتباه اســـت که فکر کنیم یک مرتبه 

خواندن فلان کتاب کافی است.
ë  کـــه کردیـــد  اشـــاره  ظرفیت هایـــی  بـــه   

ادبیات کهن و از ســـویی افســـانه ها در اختیار 
نویسندگان گذاشـــته اند، با اتکا به اینکه شما 
در داوری برخی جوایز ادبی حضورداشته اید، 
نویسندگان جوان چقدر متوجه این داشته ها 

شده اند؟
جوانان توجـــه چندانی بـــه ادبیات کهن 
ندارنـــد. این در حالی اســـت که باید ســـراغ 
ادبیات کهن بروند، در آن جســـت و جو کنند 
و یافته های خود را به شـــکلی خلاقانه پیش 
روی علاقه مندان ادبیات داستانی بگذارند. 
نویســـنده نه فقط از ادبیات کلاســـیک، بلکه 
از مطالعـــه دیگر بخش های فرهنگ و حتی 
علومی مانند جامعه شناســـی و روانشناسی 
هم نباید غافل شـــود. بدون پیگیری سینما 
یا تئاتر مگر می توان اثر درخشـــانی نوشت؟ 
ادبیـــات بـــا هنرها و بســـیاری از شـــاخه های 
علـــوم انســـانی در پیونـــدی نزدیک اســـت. 
تخیل کـــه الکـــی به وجـــود نمی آیـــد؛ ذهن 
ســـاخته می شـــود. دریکی از جوایزی که داور 
آن بودم به جوانان حاضر، مثالی در همین 

باره گفتم؛ اینکه کتاب نخست احمد شاملو 
بسیار سطح پایین است. آن قدر که خودش 
حاضر به انتشار آن نبود چراکه تأکید داشت 
آدمـــی کـــه آن کتاب را نوشـــته مرده اســـت. 
امـــا چطور شـــاملو از آن کتاب بـــه چنان آثار 
درخشانی رسید؟ فراوان خواند، جست و جو 
کرد و ادبیات را زیســـت. این تفاوت بزرگانی 
همچـــون شـــاملو بـــا برخـــی نویســـندگان و 

شاعران عجول امروزی است.
ë  به رمان بازگردیم، چـــرا بعضی ماجراها را 

بی دلیل و سرانجام رها کرده اید؛ همچون راه 
افتادن های شبانه مردگان در شهر و حمله 12 

روزه پرندگان؟
رمان قـــرار نیســـت به همه چیـــز جواب 
بدهد، همان گونه که در دنیای واقعی دلیل 
همه اتفاقات را نمی فهمیـــم. بنابراین باید 
برخـــی ماجراهـــا را بـــاز بگذاریـــم؛ آن وقت 
مخاطب هم به نوعی در نوشـــته مان سهیم 
می شـــود چراکـــه از تخیل خود بـــرای درک 

سرانجام آنها استفاده می کند.
ë  در ایـــن رمـــان از ابزارهـــای مختلفی بهره 

گرفته ایـــد؛ حتـــی بـــه نظـــر می رســـد گاهی 
مخاطـــب را فریـــب می دهیـــد و... آنجا که 
بحث عذرا در میان است؛ دعانویسی که او را 
زنی معرفی می کنید که تابه حال کسی ندیده 

طی یکی- دو ماه اخیر رمان تازه ای از محمدقاســـم زاده و به همت نشـــر نیماژ روانه 
کتابفروشی ها شده است؛ »توفان سال موش« که رد پای پررنگی از دهه ها فعالیت 
ادبـــی  در حوزه های مختلـــف بر صفحات آن دیده می شـــود. ماجراهـــای این رمان 
در جغرافیایـــی خیالی به وقوع می پیونـــدد. قاســـم زاده روزگار آدم هایی را روایت 
کرده که به قصد دســـتیابی به یک آرمانشـــهر قدم به ویرانـــی می گذارند؛ آدم هایی 
شـــبیه به خودمان که در عین آشنا بودن انگار از قعر افســـانه ها و اسطوره های کهن 
برخاســـته اند.گفت وگوی امروزمان با قاسم زاده به ســـؤالاتی پیرامون همین کتاب 
اختصاص دارد. اما برای آن هایی که آشنایی کمتری با او دارند؛ محمدقاسم زاده، از 
نسل نویسندگانی است که دهه پنجاه قدم به دانشـــگاه تهران گذاشتند و از محضر 
استادانی همچون عبدالحســـین زرین کوب و محمدرضا باطنی بهره مند شدند. او 
ســـال ها در کسوت نویســـنده، پژوهشـــگر، رمان نویس و منتقد ادبی فعالیت کرده و 
البته از اعضای هیأت علمی بازنشســـته فرهنگســـتان زبان و ادب فارسی نیز به شمار 
می آید. ایـــن فرهنگنامه نویس و پژوهشـــگر ادبیات کهن در آمـــوزش و پرورش نیز 
تدریـــس کرده، هرچند آن را رها می کند و روانه وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت 
می شـــود، کمی بعد هم عازم چین. آنجا در همکاری با دانشگاه صداوسیمای پکن، 
بخش فارســـی رادیو پکن را دایر می کند. وی در بازگشـــت به ایران برای ســـال ها در 
مراکز تحقیقاتی مختلفی مشغول کار می شود؛ اما حالا تقریباً یک دهه ای می شود از 

کارهای دولتی کناره گرفته تا زمان بیشتری صرف نوشتن و تحقیق کند. 

کارهایش اثربخش باشد. اما تنها چند صفحه 
بعد خواننده متوجه می شود که دقیقاً با زنی 

برخلاف معرفی اولیه طرف است!
اگـــر از ابتدا درباره شـــارلاتان بازی عذرا و 
اینکه چه کارهایی از عهده اش ساخته است 
می گفتـــم که دیگر جذاب نبـــود. با این حال 
نمی تـــوان گفت مخاطـــب را فریب داده ام. 
در معرفی عذرا به گفته هـــای دیگران اکتفا 
کرده ام. مابه ازای بیرونی شخصیت عذرا به 
ســـال های کودکی و نوجوانی ام بازمی گردد، 
رمالـــی در محله مـــان بود که آن قدر ســـر به 
ســـرش گذاشـــتیم تا فرار کرد و رفت. اتفاقاً 
برخـــی دیالوگ هـــای اولیه از همـــان زن به 
رمـــان راه یافته و از تقلب هایـــی که به خرج 
مـــی داد. آن مـــردی هم کـــه در رمـــان او را 
همســـر عـــذرا معرفـــی کـــرده ام برگرفته از 
شـــخصیت دوســـت پدر خودم اســـت. مرد 
جالبی بود، هر موقع که به خانه مان می آمد 
آرزو داشـــتیم شب بشـــود و بخوابد. درست 
مانند شخصیت داخل رمان به محض آنکه 
می خوابید ســـیر تا پیاز همه اتفاقات آن روز 
را تعریـــف می کرد و شـــنیدن آنهـــا برای ما 

سرگرمی جالبی بود.
ë  وضعیـــت تداعی کننـــده  کتـــاب  پایـــان   

رمان هـــای  در  شـــده  کشـــیده  تصویـــر  بـــه 
پادآرمانشـــهری اســـت، هرچند که در شروع 
قرار است ســـاخت یک آرمانشـــهر را شاهد 

باشیم!
تضاد اولیـــه و پایانی رمان، تداعی کننده 
این اســـت که هیـــچ آرمانشـــهری در جهان 
وجود ندارد؛ هر وقت فردی مدعی تشـــکیل 
آرمانشـــهر شـــده درنهایـــت بـــه فجایعـــی 
تاریخی ختم شده اســـت.نگاهی به عواقب 
کارهای سیاســـتمداران گذشـــته بیندازید، از 
هیتلر گرفته تا اســـتالین و دیگران. به گمانم 
آن چنانی  وعده هـــای  کـــه  سیاســـتمدارانی 
نمی دهنـــد قابل اعتمادتـــر هســـتند. البتـــه 
نه فقط در ایران، درباره همه جهان اینگونه 

است.
ë  اتفاقات پیش روی مخاطب در این رمان و 

مجموع ماجراها را می توان به کلیت جهان، 
نحـــوه اداره اش و حتی زندگی ســـاکنان آن 

تعمیم داد؟
این دیگر به برداشـــت خود شما بستگی 
دارد. درباره شـــعر این عقیده وجود دارد که 
شـــعر خوب به اندازه تمـــام خوانندگان آن 

معناهای مختلف دارد.
ë  و آن گاوهای قرمز و سیاه آخر داستان نماد 

چه هستند؟
دشـــمنانی کـــه باهم یکـــی نیســـتند اما 

درنهایت عملکردی مشابه دارند.
ë  حضور زمان چندان در نوشته تان مشهود 

نیست، مگر وقت هایی که بحث بزرگ شدن 
به فرض پســـر دکترخمارلو و شیده است و... 

چرا؟
بلـــه غیـــر از چند مـــورد که نشـــانگر این 
اســـت که ماجرای رمان به پیـــش از انقلاب 
بازمی گردد، مابقی نشـــان هایی کـــه به گذر 
زمـــان و اصـــلًا خـــود زمـــان اشـــاره می کنند 
انگشت شـــمار هســـتند. این به علاقـــه ام از 
دوری کردن به مســـتقیم گویی بازمی گردد. 
اینها به درگیر شـــدن ذهـــن مخاطب کمک 

بیشتری می کند.
ë  چرا برای ســـاختار و ســـبک رمان رئالیسم 

جادویی را انتخاب کرده اید؟
از ایـــن بابت کـــه بیش از ســـایر ژانرها در 
تلفیـــق واقعیت و خیال دســـت نویســـنده 
را بازمـــی گـــذارد، بویژه کـــه در ادبیات کهن 
خودمـــان هـــم مصداق هایی را کـــه به این 
ســـبک نزدیک باشـــند داریم. از نمونه های 
بارز آن می توان به هزارویک شب اشاره کرد، 

کتابی که بارها آن را خوانده ام.
ë  در آخـــر از ایـــن بگویید که ایـــن روزها چه 

می کنید؟
چند کار تمام شده و نیمه تمام در دست 
دارم که ترجیح می دهم انتشار آنها با فاصله 
از کار تازه ام باشد. یکی از آنها رمانی متفاوت 
از دیگر آثارم است؛ کتابی که جغرافیای آن 
در تهران و زمانش نیز دوره معاصر اســـت؛ 
منتها نکته جذابی دارد. شـــخصیت اصلی 
کتـــاب شـــیطان اســـت. بگذارید بـــه نکات 
دیگری اشـــاره نکنـــم. پیش تر کتـــاب» هزار 
سال داســـتان فارســـی« را تمام کرده بودم؛ 
قرار بود یکی از دوســـتان ناشـــر کار نشـــر آن 
را به عهده بگیرد که متأســـفانه درگذشـــت. 
حالا آن را به مؤسسه دیگری سپرده ام که با 
توجه به شرایط نشر زمان انتشار دقیق آن را 
نمی دانم. هرچند که به طورقطع در همین 
سال جاری منتشـــر می شود. در این کتاب به 
بررسی داستان های فارســـی از قرن چهارم 
تا چهاردهـــم پرداختـــه ام. این داســـتان ها 
را بـــه چندیـــن نـــوع تقســـیم کـــرده ام، یک 
بخش کتاب را به داستان های شگفت انگیز 
و خارق العـــاده اختصـــاص داده ام کـــه بـــه 
رئالیسم جادویی پهلو می زنند. بخش هایی 
هم بـــه داســـتان های زنـــان، ماجرایی، طنز 
و... اختصاص دارد. در هر داســـتان لغات و 
عبارت ها و سطرهای دشوار را معنی کرده ام. 
بـــرای تألیف این اثر تحقیقـــی از حدود 400 
منبـــع در این کتاب منثور اســـتفاده کرده ام، 
»هزار سال داستان فارسی« بی اغراق بیش 
 از چهـــل ســـال از زندگـــی حرفـــه ای مـــن را 

شامل می شود.

ــــت که  ــته اند این اس ــ ــــب آنهایی که ادبیات را زیس ــترک اغل ــ گفته مش
ــــت؛  ــودمند اس ــ ــــکلات س ــه آن در مواجهه راحت تر با مش ــ مراجعه ب

قاسم زاده هم معتقد به چنین عقیده ای است و می گوید:
ــات جهان  ــ ــان یا حتی ادبی ــ ــات کهن خودم ــ ــا روی ادبی ــ ــد تنه ــ نبای
تعصب به خرج بدهیم و مثل برخی دوستان بگوییم تنها راه نجات 
ــــی است و... ادبیات، متعلق به هر سرزمینی که  در ادبیات کهن فارس
ــد. گفته افرادی  ــ ــازه ای را به روی مخاطب باز می کن ــ ــد افق های ت ــ باش
ــــت.  که تنها به ادبیات و فرهنگ خودمان تأکید دارند مهمل بافی اس
فرهنگ، در هر بخشی که مدنظرمان باشد از ادبیات گرفته تا سینما با 
توجه به تعامل با داشته های دیگران است که رشد پیدا می کند. چطور 
ــا از فرهنگ جهانی  ــ ــد ام ــ ــوان مدعی علاقه مندی به فرهنگ ش ــ می ت
صرف نظر کرد؟ چطور وقتی یک آلمانی به فردوسی، حافظ و خیام 
علاقه مند می شود ما خوشمان می آید؟ ما هم باید فرهنگ های دیگر 
را بشناسیم. ادبیات فارسی، ریشه من است اما نمی توانم به ادبیات 
سایر کشورها هم بی توجه باشم! در برابر آنان موضع مغلوب ندارم 

اما بزرگان آنان را انکار نمی کنم و حتی تلاش می کنم از آنها بهره مند 
ــدارد. از  ــ ــتی جایی ن ــ ــوم. در عرصه فرهنگ، تعصبات ناسیونالیس ــ ش
ــــیک مان همچون شمشیری  طرفی فراموش نکنیم که ادبیات کلاس
دولبه است، اگر با نگاه خلاقانه ای با آن روبه رو نشویم ما را به قعر خود 
ــتادی تبدیل می شویم که سر کلاس هیچ  ــ می کشد و درنهایت به اس
داشته ای برای دانشجویان خود ندارد. درعین حال داشته های ادبیات 
کلاسیک را می توان به جهان امروز آورد و با نگاه خلاقی از آن بهره مند 
شد. من نه مرعوب نویسندگان کلاسیک خودمان می شوم و نه به آنها 
بی توجه هستم؛ بلکه با آنان زندگی می کنم. از آن گذشته نظر بزرگان 
ادبیات مان هم از گذشته های دور مبتنی بر همین تفکر بوده، آنجا که 
ــــعدی می گوید »بنی آدم اعضای یک پیکرند« و نمی گوید ایرانی!  س
می گوید بنی آدم. یعنی فراتر از مرزها پیش می رود! آن هم مرزهایی 
ــان ها هستند. این  ــ ــاخته ما انس ــ ــتند بلکه س ــ که هیچ کدام واقعی نیس
مرزبندی ها بازی های سیاستمداران است، ما مردم و اهالی فرهنگ 

چرا خودمان را وارد آن کنیم. 

فرهنگدرتعاملاستکهارتقامییابد
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 گفت وگو با محمدقاسم زاده، نویسنده، پژوهشگر 
و منتقد ادبی درباره رمان »توفان سال موش«

 ادبیات 
 کاری با مرزبندی های 
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